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  تدارک کمونيستی : نوشتۀ

  لی مشرفع: فرستنده
  ٢٠٢٠ دسمبر ٢١

  

   تحليلی دربارۀ خاورميانۀ سوسياليستیۀبياني
 سوسياليستی نيز تنھا ۀ سوسياليستی است و ايجاد خاورميانۀحل نھائی مسألۀ خاورميانه در گرو ايجاد يک خاورميان

با انجام انقلاب اجتماعی در اصلی ترين کشورھای خاورميانه و برچيدن بساط شبه دولتھای شيخ نشين امکان پذير 

 يک عبارت سياست کمونيستی را می توان در. انجام انقلاب اجتماعی اما نخست امر ھر کشور معين است. است

ی در کنار پراتيک کشوری ئ سوسياليستی و ايجاد روابط و مناسبات منطقه ۀی خاورميانئافق منطقه :  کردخلاصه

  .برای انجام انقلاب اجتماعی

*****  

  مقدمات برخورد-١

تحولات خونين خاورميانه و گستردگی و در ھم تنيدگی اين تحولات خاورميانه را به يکی از مھم ترين کانونھای 

ژيک منطقۀ خاورميانه ياين تحولات ھم ريشه در اھميت سوق الجيشيک و سترات. معاصر بدل کرده استجدالھای جھان 

به عنوان يکی از اصلی ترين مراکز تأمين مواد خام مورد نياز برای سرمايه داری جھانی دارند و ھم در ساختارھای 

رھای آن در مرحلۀ تحولی پايه ای از دولتھای جوامع خود خاورميانه به عنوان منطقه ای که ساختار دولت در کليه کشو

اقتدار گرا و متکی به ايدئولوژيھای غير ليبرالی به دولت تکامل يافتۀ دمکراتيک منطبق بر الگوھای ليبرال دمکراسی 

ويژگی ھای ژئو پليتيک دول خاورميانه به عنوان ميدان تنش دول محصول تاريخی تقسيم جھان بين . غربی قرار دارد

 امپرياليستی پس از جنگ جھانی اول از يک سو و انکشاف بورژوازی در چھارچوبھای ملی از سوی ديگر، بر رقبای

  .پيچيدگی اوضاع خاورميانه می افزايد

از نظر ايدئولوژيک خاورميانه به نقطه ای کانونی در تجديد آرايش ايدئولوژيک چپ و راست بورژوازی کشورھای 

 ھمۀ مفاھيم و مقولات پيشين در تبيين مبارزات طبقاتی و تحولات اجتماعی در تبيين ًتقريبا. متخاصم تبديل شده است

از حق تعيين سرنوشت . تحولات خاورميانه در پرتوی نوين به کار گرفته شده و از معنائی متفاوت برخوردار گرديده اند

 جنگھای امپرياليستی، ھمه و ھمه تا حقوق و آزاديھای دمکراتيک، از خودگردانی تا سوسياليسم و از دولت ملی تا

 ادبيات سياسی در نبرد ايدئولوژيک برای کسب تفوق ھژمونيک در تبيين تحولات خاورميانه از ۀمفاھيم شناخته شد

  . مضامينی متفاوت برخوردار گشته اند
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ن سياستی تنھا می چني. تبيين شودفوق  بر يکی از اين وجوه ءسياست کمونيستی در خاورميانه نمی تواند تنھا با اتکا

در چنين برخوردی به ويژه تبيين اصول سياست . تواند نتيجۀ برخوردی جامع به کليه وجوه چنين تحولاتی باشد

کمونيستی به لحاظ نظری در تقابل مستقيم با تبيينھای چپ قرار می گيرد که در اين سطح اصلی ترين مانع انکشاف 

 تحولات خاورميانه به عنوان جنگ قدرت بين بلوکھای رقيب امپرياليستی و تبيين.  کمونيستی در خاورميانه استۀمبارز

 توسط دولتھای استبدادی از محوری ترين تبيينھای رايج  "واکنش به سرکوب جنبش دمکراتيک"پيش از آن به عنوان 

ه جنگھای در چپ است که برای پنھان نمودن مضامين بورژوائی سياست خويش ميراث جنبش کمونيستی در برخورد ب

 تبيين پيش فرض تبيين سياست کمونيستی نخست ارائۀ. امپرياليستی و مبارزات دمکراتيک را به خدمت می گيرد

  .ی است که توسط چپ مسخ شده و در خدمت سياست بورژوائی قرار گرفته اندئکمونيستی از مقولات نظر

  

   کمونيستھا و جنگ– ٢

ر برخورد به مسألۀ جنگ ھمواره بر مضمون جنگ متمرکز بوده است  کارگر دۀ مرکز توجه سنت کمونيستی طبق- الف

کمونيسم در نقد سنت ھومانيستی و پاسيفيستی به محکوميت اخلاقی جنگ نپرداخته . و نه بر عواقب خانمان برانداز آن

تبيين سياست  طبقاتی در دوره ھای جنگ به ۀبلکه با تبيين دلايل واقعی جنگھای دوران مدرن و شناخت روندھای مبارز

گاه بيطرف نبوده و ھمواره بين   جنگ ھيچۀدر کلی ترين خطوط کمونيسم در برخورد به مسأل. خويش پرداخته است

تبيين جنگ به عنوان جنگی غير عادلانه به مخالفت با آن و . جنگ عادلانه و جنگ غير عادلانه تمايز قائل بوده است

ونه که ھر کمونيستی دفاع از جنگ عادلانه را وظيفۀ طبقاتی خويش به به ھمانگ. مبارزه با چنان جنگی منجر می شد

  .حساب می آورد

ديگر در شمار شاخص ترين جنگھای غير   دول متخاصم نسبت به يکۀی ترين سطح، جنگھای تجاوزکارانئ در پايه - ب

مونه ھای جنگھای عادلانه عادلانه و جنگھای ناشی از عروج جنبشھای انقلابی و ترقيخواھانه به عنوان شاخص ترين ن

. با اين حال، اين سطح از تبيين ھنوز بيانگر جوھر تبيين کمونيستی از نحوۀ برخورد به جنگھا نيست. تبيين می شده اند

به ويژه در جنگھائی که از پيچيدگی بيشتری برخوردارند، نياز به ارائۀ تبيينی دقيق تر از ضروريات سياست کمونيستی 

  .است

 سرمايه داری به دوران امپرياليسم و ھمراه با جنگ جھانی اول، تبيين نوينی در جنبش کمونيستی از جنگ  با ورود - پ

ھمراه با اين تبيين نوين سياست نوينی نيز در عرصۀ جنبش کمونيستی راه يافت که توسط . جنگ امپرياليستی: ارائه شد

  . سياست تبديل جنگ به جنگ داخلی. ی گرديدانقلابی ترين گردانھای پرولتاريای آغاز قرن بيستم نمايندگ

 تبيين جنگ به عنوان جنگ امپرياليستی ھر چند در جنگ جھانی اول به سياست انقلابی تبديل جنگ به جنگ داخلی  - ت

منجر گرديد، در جنگ جھانی دوم اما تبيين جنگ به عنوان جنگ امپرياليستی برای موضعگيری در قبال جنگ کافی 

اما عروج نازيسم و فاشيسم مؤلفۀ تازه ای را وارد مبارزات طبقاتی . ی دوم البته جنگی امپرياليستی بودجنگ جھان. نبود

سياست مسلط بر جنبش کمونيستی در اين دوران، ورود به ائتلافی . می کرد که تنھا با جنگ امپرياليستی قابل تبيين نبود

سياستی که در خطوط کلی . سی عليه فاشيسم و نازيسم بودجنگی، رسمی يا غير رسمی، با ليبراليسم و سوسيال دمکرا

  . کارگر قرار می گرفتۀدر جھت دفاع از منافع طبق

کتيک کمونيستی در قبال آنان نشان می دھد که صرف امپرياليستی بودن  دو جنگ جھانی اول و دوم و تۀ مقايس- ث

عين حال در جنگ جھانی اول صحبتی از يک در . کتيک کمونيستی در قبال آن نيستتجنگ نيز به تنھائی روشنگر 

جنگ عادلانه نمی توانست در ميان باشد و در جنگ جھانی دوم نيز به استثناء مقاومت اتحاد جماھير شوروی و چين در 
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 علی. ، بخش عمده ای از اين جنگ تنھا با ھمان رقابت امپرياليستی قابل توضيح استجاپان نازی و المانبرابر تھاجم 

کتيک کمونيستی در جنگ جھانی دوم نمی توانست در برگيرندۀ سطوحی از ائتلاف با بخشی از نيروھای ا ترغم اينھ

  .درگير در جنگ نباشد

از اين نقطه نظر . جنگھائی بر سر تقسيم مجدد جھان.  ھر دو جنگ جھانی اول و دوم، جنگھائی تجاوزکارانه بودند-ج

جنگ "مفھوم . ر تجاوزگری يکی از طرفين جنگ قابل توضيح نيستنيز تکتيک شرکت در جنگ به تنھائی با فاکتو

ھای تجاوزکارانه نيز برخوردھای نمونه ھای مختلف جنگ. در چنين شرايطی فاقد ھر گونه کاربردی است" عادلانه

برخوردھائی که پاسخ به پرسش اصول حاکم بر سياست کمونيستی در قبال . کتيکی مختلفی را به نمايش می گذارندت

  .نگ را در خود نھفته دارندج

 و فرانسه، پس از تھاجم ارتش فرانسه و اشغال ايالت زار توسط ارتش لوئی ناپلئون، المان بين ١٨٧٠ در جنگ سال -چ

 المانبا عقب راندن فرانسه و ورود .  شدندالمانکمونيستھا حملۀ فرانسه را تجاوزکارانه قلمداد نموده و خواستار دفاع از 

 رو المانکتيک مبارزه عليه جنگ المان را متوقف نموده و به تفرانسه، کمونيستھا حمايت خود از به درون خاک 

در ھر دو دورۀ متفاوت اصول واحدی بر اتخاذ سياست . آوردند که اکنون جنگی تجاوزکارانه به شمار می آمد

 دقيق تر ۀمشاھد. ل حاکم باشدھمان اص" مبارزه با تجاوزگری"رسد در اين جنگ  به نظر می. کمونيستی حاکم بود

  .نشان می دھد که اين تبيين نيز تنھا بخشی از واقعيت را بيان می کند

 نازی، ھم ارتش سرخ و ھم ارتشھای دول المان در جريان جنگ جھانی دوم و پس از عقب راندن نيروھای مھاجم -ح

را اشغال ) ، ايتاليا و اتريشالمان(ور غربی متفقين به پيشروی در مناطق جنگی ادامه داده و کشورھای بلوک مح

قرار می گرفتند و استقلال و تماميت ارضی " تجاوز"به معنای دقيق کلمه اکنون اين کشورھا بودند که مورد . نمودند

 نظر سياست کمونيستی اين تجاوز به کشورھای محور متحدين امری بود قابل دفاع و ۀاز نقط. آنان نقض می شد

 را از تجاوز ١٨٧٠ به فرانسه در سال المان و متقابلا المانست که چه چيزی تجاوز فرانسه به پرسش اين ا. ضروری

 در جريان جنگ دوم جھانی متمايز می کرد؟ چرا تجاوز اول قابل دفاع نيست و تجاوز دوم الماننيروھای شوروی به 

  قابل دفاع است؟ 

رسد، در جنگھای بين دول  رت مسأله روشن به نظر می اگر در برخورد به جنگھای عادلانه و غير عادلانه، صو-خ

جنگ عادلانه در سنت کمونيستی به طور مستقيم به جنبشی انقلابی مربوط . متخاصم بورژوازی موضوع متفاوت است

در اينجا قضيه روشن . می شد که در شرايط مختلف و با اھداف متفاوت در جدال با نيروھای ارتجاعی قرار می گرفت

از آن زمان به .  چنين دورانی به پايان رسيده است١٨٧٠جنگ بين دول متخاصم بورژوازی اما از ھمان سال در . است

با اين حال در جدال بين دول . بعد ھيچ دولت بورژوائی نبود که در جدال با دولتی متخاصم منادی نظمی پيشرو باشد

و برگرداندن لوله ھای تفنگ به " جنگ به جنگ داخلیتبديل "سادگی به ھمان ژوائی نيز پاسخ نمی تواند بمتخاصم بور

در جنگ جھانی دوم اما چنين پاسخی . اين پاسخ در جنگ جھانی اول مقدور بود. سوی بورژوازی خودی محدود بماند

ۀ کتيک به انکشاف مبارزاين که کدام ت.  نظر کمونيستی، مسأله اما در تمام اين جنگھا يکی بودۀاز نقط. مقدور نبود

مانع از ) جنگ جھانی دوم(اتی و باز شدن راه برای انقلاب سوسياليستی ياری می رساند و يا در بدترين حالت طبق

  .  طبقاتی می گرددۀانقباض کامل مبارز

رساند تنھا با تحليل   طبقاتی ياری میۀکتيک به انکشاف مبارزلاحظات فوق، اين که اتخاذ کدام ت با توجه به م- د

از جنگھا به تنھائی برای تعيين کدام از خصلت نمائی ھای عمومی  ھيچ.  امکانپذير استمشخص از شرايط مشخص
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 نظر پرولتاريای کمونيست تعيين سياست در قبال جنگ به عوامل متعددی ۀاز نقط. کتيک کمونيستی کفايت نمی کنندت

  :اين عوامل را می توان بدين ترتيب بر شمرد. بستگی دارد

ورود به جنگ به تغييری در مؤلفه ھای اجتماعی منجر می شود :  طبقاتیۀر روندھای مبارزتأثير جنگ ب          ·

برای طبقۀ کارگر و طبقات محروم، دشمن خارجی جای .  طبقاتی عمل می کنندۀکه در روندھای جاری مبارز

تيررس برای مدتی خارج از  -يعنی طبقۀ حاکم  -  طبقاتی ۀخصم طبقاتی را می گيرد و ھدف اصلی مبارز

 آشتی بين طبقات حاکم جنگ می تواند مبارزه بين طبقات را منکوب نموده و به.  طبقاتی قرار می گيردۀمبارز

در کشوری که . اين وضعيتی است که اغلب در درون جوامع در حال جنگ ظھور می کند. نجامدو محکوم بي

ا در کشوری که شکست در انتظار دارد، اين وضعيتی است پايدارتر ت به طرف پيروزی در جنگ گام بر می

 از عوامل مؤثر آغاز انقلاب بود به ھمانگونه که جاپان با ١٩٠۵شکست روسيه تزاری در جنگ . اوست

پيروزی انگليس در جنگ .  را تحکيم نمودجاپانوری متجاوز ت تزاری پايه ھای امپراۀ بر روسيجاپانپيروزی 

 از ارجنتاينتاچريسم در انگلستان بود به ھمانگونه که شکست از عوامل مؤثر در تحکيم ) مالويناس(فالکلند 

با اين حال شکست و پيروزی تنھا عوامل تعيين کننده . عوامل تضعيف ديکتاتوری نظامی به شمار می رود

 در جنگ المان تزاری واقع گرديد اما در ھمان حال شکست ۀبر بر متن شکست روسيوانقلاب اکت. نيستند

ھای وسيع  در مقابل خيزش بخش انقلابی طبقه، بخش.  منجر نشدالمانی انقلابی در تحولجھانی اول به 

 به سمت دفاع ھر چه آشکارتر از بورژوازی جھتگيری نموده و با جنبش انقلابی المانسوسيال دمکراسی 

ت ساختار سياسی جوامع و ميزان تکامل دولت بورژوائی در جھت دادن به تأثيرا. طبقه به مقابله برخاست

  . می کنندءايفا - اگر نگوئيم تعيين کننده–جنگ نقش مؤثری 

نه تنھا ماھيت جنگ، بلکه ھمچنين : ميزان سازمانيابی و درجۀ آمادگی مبارزاتی پرولتاريای کمونيست         ·

پاسخ يک پرولتاريای . کتيک کمونيستی نسبت به جنگ مؤثر استمل مبارزۀ طبقاتی نيز در تعيين تسطح تکا

 يافته و آمادۀ نبرد به جنگی ارتجاعی با پاسخ پرولتاريائی که دچار تشتت و پراکندگی است، نمی تواند سازمان

 خيز برای تسخير ۀبرای پرولتاريای سازمان يافته، وقوع جنگ می تواند به باز کردن راه بلاواسط. يکی باشد

ولتاريائی که فاقد چنين درجه ای برای پر. قدرت سياسی و در ھم شکستن اقتدار بورژوازی خودی منجر شود

توان در دل ھمان روند مانع از تضعيف  از آمادگی است، پاسخ مناسب در اين تعيين می شود که چگونه می

  .  کارگر گرديد و يا حتی به تقويت صفوف پرولتاريا پرداختۀبيشتر سازمانيابی طبق

 دوم به اين سو، پيشرفت تکنولوژی نظامی از جنگ جھانی :قدرت تخريبی نيروھای درگير در جنگ         ·

بسياری از دول بورژوازی را در موقعيتی قرار داده است که بسادگی از قدرت تخريب کامل زيرساختھای 

 در جبھه ھا واقع می شد، ًخلاف جنگھای کلاسيک که برخوردھای جنگی اساسا. جوامع متخاصم برخوردارند

پشت جبھه که ھمواره به عنوان عاملی .  پشت جبھه در ميان نيستدر جنگھای مدرن مرز روشنی بين جبھه و

 از ميدان نبرد به دور ًمؤثر در تعيين سرنوشت جنگ به حساب می آمد، در جنگھای کلاسيک خود مستقيما

به استثناء مواردی که ارتش فاتح پس از غلبه بر دشمن به تخريب شھرھا و مراکز توليدی دست می زد و . بود

 ارتش مھاجم و برای سلب امکانات لجيستکورد تھاجم خود در جريان عقب نشينی در مقابل ارتش يا ارتش م

ارتش روسيه : به طور مثال( مناطق مسکونی می زد ۀمھاجم دست به تخريب مزارع و مراکز توليدی و تخلي

به شمار نمی ، در خود جنگ شھرھا و مراکز توليدی ھدف مستقيم عمليات جنگی )در برابر تھاجم ناپلئون

اين وضعيت با ورود نيروی ھوائی به جنگ و تکامل آن در جريان جنگ جھانی دوم تغيير يافت و شھر . آمدند
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بيان " جنگ تمام عيار"ژی نظامی شد و در اصطلاح يو روستا به عنوان ھدف عمليات جنگی وارد سترات

مرز بين نظامی و غير نظامی ھر . سيدبا ورود تجھيزات مدرن تر، اين روند به اوج خود ر. خويش را يافت

در چنين شرايطی صحبتی از انکشاف . چه بيشتر مخدوش گرديد و روال عادی زندگی و توليد مختل شد

 کمونيستی در قبال احتمال وقوع چنين جنگی تنھا می تواند بر تکتيک.  طبقاتی نمی تواند در ميان باشدۀمبارز

  .پيشگيری از وقوع آن متمرکز باشد

 طبقاتی در درون کشورھای متخاصم ۀھيچ جنگی بدون تأثير بر روندھای مبارز :جنگ و ارتجاع سياسی         ·

آنجا که جنگی ارتجاعی در جريان است، چنين تأثيری خود را بيش از ھمه در ايجاد موانع بيشتر بر . نيست

ط در خود کشور درگير در جنگ، احتمال چنين تأثيری نه فق. سر راه جنبشھای پيشرو اجتماعی نشان می دھد

تأثيرات عميق جنگھای ناپلئونی در . بلکه در نتيجۀ عملکرد قوای پيروزمند در کشور مقابل نيز واقع می گردد

مدرنيزه کردن دستگاه دولتی در اروپا به عنوان شاخصی از تأثيرات مثبت در جھت تضعيف ارتجاع سياسی، 

.  از خود برجا گذاشت١٨٧٠که پيروزی بيسمارک بر فرانسه در سال در نقطۀ مقابل تأثيراتی قرار می گيرد 

 به ھمراھی ارتجاع فرانسه به سرکوب کمون پرداخت و دوره ای از تسلط ارتجاع بر اروپا آغاز المانارتجاع 

 ايران و عراق نيز در شمار جنگھائی بود که به تقويت ارتجاع سياسی در ۀجنگ ارتجاعی ھشت سال. گرديد

اما از اين ھم بيشتر، ارتجاع مطلق سياسی نازيسم و فاشيسم نه فقط در خود . وی اين جنگ انجاميدھر دو س

 طبقاتی انجاميده ۀ به انقباض تا حد مطلق مبارزً، بلکه در تمام کشورھای فتح شده عملاالمانکشورھای ايتاليا و 

 تکتيک. رولتاريا را نابود کردويژه جنبش کمونيستی په و امکان ھر گونه شکوفائی جنبشھای پيشرو و ب

  . کمونيستی در قبال چنين تحولی تنھا می تواند بر نابودی اين انواع افراطی ارتجاع سياسی متمرکز گردد

ھر گونه .  کمونيستی در قبال تحولات جنگی خاورميانه تنھا با در نظر گرفتن ملاحظات فوق امکانپذير استتکتيک - ذ

امل ساده ای از قبيل جنگ ارتجاعی يا جنگ امپرياليستی، تنھا در خدمت ارتجاع ی به عوتکتيکتقليل موضعگيری 

  .منطقه و جھانی قرار دارد

  

   جنگ در خاورميانه-٣

 جنگ کنونی در خاورميانه که مرکز آن اکنون در سوريه قرار دارد، جنگی است بر سر تجديد آرايش سرمايه - الف

اين جنگ نه فقط محصول تضادھای درون بلوکھای سرمايه داری جھانی . نداری جھانی، منطقه و دولتھای موجود در آ

بيش از آن، جنگ خونين کنونی محصول تلاقی . ادھای درونی خود جوامع خاورميانهض تۀ نتيجًاست و نه صرفا

يسم امپريالتوسعۀ تضادھای تاريخی موجود در خاورميانه با مرحلۀ معينی از گسترش بازار جھانی و سطح معينی از 

  .ی ترين خطوط اين تحول را در چند محور می توان بر شمردئپايه . است

 شکلگيری دولت مدرن بورژوازی در مھم ترين کشورھای خاورميانه، ايران و ترکيه، در آغاز قرن بيستم، از ھمان - ب

راتيک در اين جنبشھای دمک. آغاز نه از طريق انقلابات دمکراتيک، بلکه از طريق سرکوب از بالا انجام گرفت

نابودی مناسبات پيشا سرمايه داری و گذار به . گاه نتوانستند تا حد شکل دادن به دولت پيشروی کنند کشورھا ھيچ

 مدنی ۀ دوم قرن بيست، حتی در ھمين کشورھا نيز با اشکال تکامل نيافته ای از دولت و جامعۀسرمايه داری در نيم

رغم تفاوتھای آشکار در مضامين اجتماعی و جھتگيريھای اوليۀ   نيز، علیدر کشورھای ديگر خاورميانه. ھمراه ماند

دولت به مثابه ابزاری بر فراز : دول تازه پای بورژوازی، ساختار دولت از ھمان وجوه مشترک برخوردار گرديد

ی و ئبيله بورژوازی خاورميانه در ھمه جا به عصای اقتدار نظامی، دولتی و حتی ق.  مدنی در حال شکلگيریۀجامع
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به اين ترتيب در تمام اين جوامع ھمراه با تعميق مناسبات سرمايه داری و قوام يافتن جامعۀ مدنی، . عشيرتی نياز داشت

  . گذار به الگوی دولت دمکراتيک ليبرالی به عنوان چشم اندازی واقعی از تحول آتی در دستور قرار می گرفت

 شصت ميلادی، مناسبات سرمايه داری ۀج فارس، در تمام خاورميانه در دھ به استثناء شبه دولتھای شيخ نشين خلي- پ

 ۀ نيمۀشکلبندی دولت بورژوائی در خاورميان. به مناسبات مسلط بدل گرديد و دولت مدرن سرمايه داری شکل گرفته بود

 در تمام اين کشورھا تنھا انباشت سرمايه. دوم قرن بيستم نمی توانست فرمی به غير از دولتھای اقتدار گرا به خود بگيرد

شيخ نشينھای خليج فارس در اين ميان از وضعيتی استثنائی برخوردار . به يمن وجود دولتی نيرومند امکانپذير بود

 آنان تأمين ملزومات صدور مواد خام ۀآنھا واحدھا و مناطق سر سپرده ای از امپرياليسم مسلط بودند که نقش عمد. بودند

خلاف کشورھای اصلی منطقه، در اين واحدھا نه از . ايه داری غرب به شمار می آمد و می آيدبه کشورھای اصلی سرم

آنچه به نام دولت . بورژوازی متکی بر بازار داخلی خبری است و نه از دولت به معنای واقعی کلمه می توان سخن راند

حتی در چھارچوب (گونه مشروعيتی در اين کشورھا عمل می کند، چيزی بيش از مجمعی از شيوخ مرتجع و فاقد ھر

در کشورھای اصلی منطقه اما شکلگيری بازاری داخلی و الگوئی از انباشت سرمايه متکی بر دو . نيست) بورژوائی

.  شصت ميلادی به واقعيتی برگشت ناپذير بدل شده بودۀمحور صدور مواد خام و توليد برای بازار داخلی، از نيمه دھ

  . اين دول به سمت بلوک شرق يا غرب، تغييری در اين وضعيت ايجاد نمی کردجھتگيری جھانی متفاوت 

، انباشت سرمايه در تمام اين کشورھا به شکلگيری ١٩٧٣ ھفتاد و پس از بحران نفتی سال ۀدر سالھای پايانی دھ

مضمون . بورژوازی قدرتمندی منجر شده بود که شکل مسلط دولت پاسخگوی نيازھا و موجوديت اجتماعی آن نبود

  .  ايران در ھمين گرايش بورژوازی نھفته بود۵٧تاريخی انقلاب 

 ھشتاد ميلادی و تسلط ريگانيسم و تاچريسم در غرب ھمراه با تسلط ۀبا تضعيف ھر چه بيشتر بلوک شرق در دھ

جھانی و سازمان تجارت جھانی، بانک (ل بلوک امپرياليستی غرب بر مناسبات جھانی وارگانھای فرادولتی تحت کنتر

 عروج دولتھای معروف به ببرھای آسيا در جنوب شرقی اين قاره با رويکرد پيوستن به  و) صندوق بين المللی پول

 جھانی بازار آزاد در تمام کشورھای خاورميانه در ھيأت جنبشھای دمکراسی طلب ۀغرب، گرايش به پيوستن به خانواد

داز و ھدف نھائی تمام اين جنبشھا در راستای پيوستن به بلوک چشم ان. از قدرت و توان بيشتری برخوردار می شد

مسلط غرب و پذيرفتن نقش محوله در تقسيم کار جھانی، ايجاد تغييرات ساختاری در دولت و گذار به دولت مبتنی بر 

ام در  به بازارھای داخلی از يک سو و ادغءجدال بين دو خط مشی متمايز اتکا. اصول دمکراسی ليبرالی بود و ھست

  . بازار جھانی از سوی ديگر، به بخشی از حيات سياسی منطقه بدل گرديد

ی با سطح تکامل و توسعه ای مشابه در توليد سرمايه داری در ئ مضمون تاريخی اين تحول ھمانی است که در دولتھا- ت

ی لاتين و ريکاامگذار از ديکتاتوری نظامی به دمکراسی پارلمانی در . ند انقاط ديگر جھان در حال وقوع

دمکراتيزاسيون در آسيای جنوب شرقی و حتی تحول موسوم به انقلاب بوليواری نيز ھمين مضمون تاريخی را با 

  . تفاوتھای نچندان کوچکی در جھتگيری اجتماعی اين دولتھا به نمايش می گذارند

 ملت - شکل گيری دولت روند ويژۀ. دی آن در حال وقوع بوئدر خاورميانه نيز ھمين روند تاريخی با ويژگيھای منطقه 

در وسيع ترين بخش ھای خاورميانه نه بر اساس تکامل تاريخی بورژوازی و متعاقب شکل گيری بازار داخلی، بلکه بر 

تشکيل . صورت گرفت)  پيکوت-پيمان سايکس (اساس تقسيم مناطق نفوذ بين دول امپرياليستی پس از جنگ جھانی اول 

 دول امپرياليستی غرب؛ آوارگی ۀان دولتی از يک سو مذھبی و از سوی ديگر خط مقدم جبھدولت اسرائيل به عنو

ميليونی ملت فلسطين؛ نياز بورژوازی نوپای کشورھای عربی به برخورداری از بازاری گسترده تر در منطقه و 

ن عرب به مثابه تأمين شکلگيری ناسيوناليسم عربی در اشکال ناصريسم و بعثيسم و ھمچنين تلاش در جھت وحدت جھا
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، خاورميانه )اسرائيل( سدی برای مقاومت در برابر تجاوزطلبی غرب و پيشقراول آن در منطقه ۀ اين نياز و به مثابۀکنند

برخورداری از بزرگترين . را از دھه ھا پيش به يکی از مھم ترين کانونھای بروز تضادھای جھان معاصر بدل کرده اند

ی منطبق با نيازھای سرمايه داری متکی بر توليد انبوه ماشينی عامل تشديد کننده ای برای اين منابع زمينی سوخت فسيل

  .تنشھا بود

 با ثبات برخوردار بود، مبارزات طبقاتی ًمادام که نظم جھانی در تقابل بين دو بلوک شرق و غرب از آرايشی نسبتا  - ث

توازن قوای جھان . روندھای قابل تعريفی برخوردار بودندو جدالھای اجتماعی و ژئوپليتيک در خاورميانه نيز از 

سرنوشت جوامع خاورميانه البته . دوقطبی به منزلۀ فرجه ای برای انکشاف کم يا بيش مستقل اين تضادھا عمل می کرد

 در   طبقاتیۀ در نھايت با واسطۀ مبارزءثر از تغييرات در توازن قوای جھانی بود، اما اين تغييرات در توازن قواأمت

خطوط اين روندھا .  خود اين کشورھا صورت می پذيرفتۀجائی نيروھای درون طبقۀ حاکمه خود اين کشورھا و جاب

در مصر در جريان گذار از ناصر به سادات، در سومالی زياد باره و در عراق از حسن البکر به صدام حسين قابل 

  . مشاھده است

ه تنھا ابرقدرت موجود جھانی که در عين حال مقارن با انقلاب انفرماتيک از يک  بامريکابا فروپاشی شوروی و تبديل 

سو و آغاز ورود چين به بازار جھانی از سوی ديگر نيز بود، الگوی جديدی از مناسبات جھانی شکل می گرفت که با 

 بزرگ جديد کشورھای بلوک در اين الگوی جديد، در پرتو فتح بازارھای. خود تقسيم کار نوينی را به ارمغان می آورد

 رقيب، صدور سرمايه به خاورميانه اھميت پيشين خود را از دست داده و نقش کشورھای خاورميانه در ۀشکست خورد

ثبات و امنيت فقط تا آنجا مھم بود که جريان نفت و گاز از .  نخست به مناطق تأمين کنندۀ مواد خام کاھش می يافتۀدرج

ضاف بر اين که با آرايش بورژوازی ايران در تقابل با بورژوازی غرب و افزايش نفوذ آن در م. منطقه را تأمين نمايد

خاورميانه، الگوی موفقی از توسعه و انباشت سرمايه در کل منطقه چه بسا به خطراتی جدی تر برای ھژمونی غرب 

 به قيمت در ھم شکستن بنيادھای  خاورميانه حتیۀ ممانعت از عروج ايران به عنوان قدرت برتر منطق.بدل می گرديد

ملت - دولت"بر اساس چنين الگوئی، تجديد آرايش خاورميانه و  .اقتصادی منطقه، تبديل به يک رکن سياست غرب گرديد

روند انکشاف . در دستور کار بخش مسلط بر سرمايه داری جھانی قرار می گرفت  nation building" سازی

ی در ژئوپليتيک جھانی اکنون ھر چه بيشتر به طور مستقيم به ئا تحولات پايه تضادھای درونی جوامع خاورميانه ب

  .جزئی از انکشاف روندھای امپرياليستی جھانی بدل می گرديد

. عراق دور جديدی از تحولات سياسی در خاورميانه آغاز گرديدافغانستان و و متحدانش به امريکا با لشگرکشی -ج

نظامی و - اقتصادی- تقيم نيروی متحد بلوک غربی در اشکال مختلف سياسیمشخصۀ اصلی اين تحولات ورود مس

افغانستان وعراق ضعيفترين حلقه ھای اين . ايدئولوژيک به عرصۀ جدالھای اجتماعی درون کشورھای خاورميانه بود

 عراق آغاز حمله به افغانستان و. کشورھا بودند که پيش از کشورھای ديگر مورد اين تعرض ھمه جانبه قرار گرفتند

تجديد سازمان خاورميانه بر اساس نيازھای سرمايه داری پيروزمند غرب يک رکن اساسی . ترسيم نظم نوين جھانی بود

خاورميانه در اين تجديد سازمان در درجۀ اول تأمين کنندۀ مواد . نظم نوينی بود که اينک در دستور کار قرار می گرفت

روزمندی بود که اکنون و با تخريب مبانی صنعتی بلوک رقيب از امکان گسترده خام فسيلی مورد نياز سرمايه داری پي

جائی برای انکشاف بورژوازی کشورھای " خاورميانۀ بزرگ"در . ای برای انباشت سرمايه برخوردار شده بود

  . متخاصم نبود

ديد تخاصمات درونی  با شکست نئو کنسرواتيسم مذھبی جورج بوش در دولت سازی در افغانستان و عراق و تش-چ

، يک بار امريکابلوک غرب در نتيجۀ سياست نظامی نيروی مسلط بر بلوک غرب و ھمراه با تشکيل دولت اوباما در 
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اين بار نه تنھا با ھمراھی دول اروپائی متحد، بلکه . ديگر تشکيل خاورميانۀ بزرگ در دستور کار قرار می گرفت

. خود خاورميانه؛ از جنبشھای دمکراسی طلب تا دستجات و فرقه ھای مذھبیھمچنين با ھمراھی جنبشھای ارتجاعی در 

 در تونس را به سرعت به تحولی در خدمت ارتجاع ٢٠١١قدرت اين صف متحد بود که جنبش نان و آزادی سال 

 تا بن دندان را به دستجات اسلامی" آزادی"تحقق  ارتجاع ليبرالی چيزی باقی نماند و" نان"از . امپرياليستی مبدل نمود

تھاجم نظامی ناتو در مقام نيروی ھوائی القاعده و . ی واگذار نمودئتسليح شده توسط سيا و پنتاگون و ارتجاع منطقه 

 و تخريب تام و تمام زيرساختھای آن نشان داد که در تقسيم کار جديد جھانی مورد نظر بلوک غرب جائی ا به ليبيءشرکا

  . به قيمت نابودی تمام کشور مورد نظرگونه رقيبی نيست، حتی برای ھيچ

.  به موازات اين روند؛ پيشروی سياسی، اقتصادی و ايدئولوژيک بورژوازی ايران در منطقه بدون وقفه ادامه داشت -ح

 و تثبيت پايه ھای قدرت دولتی در داخل و در منطقه، ۵٧ژی بورژوازی ايران در تقابل با غرب پس از انقلاب يسترات

بنای گسترش روابط اقتصادی با کشورھای پيرامونی و به دست آوردن نفوذ در بازارھای اين کشورھا قرار  بر مًعمدتا

نفع اين بورژوازی ديگر نه در ايجاد ھرج و مرج و تھاجم نظامی، بلکه در حفظ آرامش سياسی برای . گرفته بود

مضمون زمينی و . اسلامی به رھبری ايران بودسرمايه گذاران ايرانی در بازارھای منطقه و ايجاد بلوکی از کشورھای 

  . ژی نھفته بوديواقعی صدور انقلاب اسلامی نيز در ھمين سترات

 نيز در ھمين جھت به نفع بورژوازی ايران عمل امريکا ناشی از حذف ناسيوناليسم عربی در عراق پس از تھاجم خلأ

ون راندن ايران از بازارھای منطقه و کاھش نفوذ سياسی در مقابل، اين ترکيه و عربستان بودند که برای بير. می کرد

ترکيه پس از تيره شدن چشم . ايران در خاورميانه سياستی تھاجمی را در قبال مناطق حوزۀ نفوذ ايران در پيش گرفتند

ی ديگر اندازھای ورود به بازار واحد اروپا ناچار به دستيابی به بازارھای جايگزين از يک سو و منابع سوختی از سو

برای . نو عثمانی گری دولت ترکيه محصول اين نگرش به منطقه و منعکس کنندۀ نياز بورژوازی ترکيه بود. بود

عربستان نيز که از توان صنعتی و توليدی لازم و ساختارھای اجتماعی و دولتی کارآ برای مقابله با نفوذ ايران 

ھای ايرانی، بلکه تخريب مناطق حوزۀ نفوذ ايران تنھا راه ايفای برخوردار نبود و نيست، نه ورود به رقابت با سرمايه 

ژيک اسرائيل به عنوان پيشقراول غرب يسياستی که به طور کامل با منافع سترات. نقش مؤثر در منطقه به شمار می آمد

  .در منطقه نيز خوانائی داشت و از حمايت کامل دول غربی برخوردار گرديد

جنگی که تمام تناقضات . سرانجام با جنگ سوريه به نقطۀ تعيين کنندۀ تاکنونی اش رسيد تحول خونين خاورميانه -خ

 مدرن که در آن صف متحدی از ليبراليسم ًجنگی تماما. نظم مسلط بر جھان کنونی را با قساوت تمام به نمايش گذاشت

ارتجاعی ترين باندھای سياه غربی و ارتجاع سلفی عرب دوشادوش ھمديگر موجوديت کشوری را نشانه گرفته اند و 

جنگی که ھمۀ مصائب و زخمھای کھنۀ ناشی از تقسيم جھان بين . اسلامی را به بازوھای اجرائی خويش بدل نموده اند

  . ی و ملی را از زير آوار تاريخ بيرون کشيد و به بازيگران منطقه تبديل نمودئدول امپرياليستی و تخاصمات فرقه 

 به زيان ارتجاعی ترين بلوک فعال در ءه به ميدان جنگ سوريه، از يک سو توازن قوا با ورود مستقيم روسي- د

 تغيير يافت و از – بلوک متشکل از دول شيخ نشينھای خليج فارس و ترکيه و غرب و دستجات مزدور آنان –خاورميانه 

. ی وحشت انگيز افزايش يافتی و جھانی به گونه ائسوی ديگر خطر روياروئی مستقيم بين بزرگترين قدرتھای منطقه 

، دخالت روسيه در درجۀ اول از خصلتی دفاعی برخوردار امريکاخلاف امپرياليسم تجاوز گر بلوک غرب به رھبری 

بوده و تأمين امنيت و تماميت خود روسيه را مد نظر داشت که در تمام دوران پسا جنگ سردی يک ھدف مستقيم 

از سوی ديگر دخالت روسيه نه برای تجديد آرايش دول . اگون و سيا بودحملات دستجات اسلامی مورد حمايت پنت

  . خاورميانه، بلکه در جھت حفظ آرايش کنونی انجام می گرفت
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 جنگ خاورميانه امکان ناپذيری حل مجادلات خونين بر متن سرمايه داری و با افقھای مختلف سرمايه داری را به - ذ

 فقط با دور فرساينده ای از خونريزی و ًحل بورژوائی جنگ خاورميانه اولاھای ھمه و ھمۀ راه . نمايش می گذارد

حل در عين حال به منزلۀ کاشتن بذر درگيريھای ھای  چيرگی ھر يک از اين راه ًويرانی قابل تحقق خواھند بود و ثانيا

بورژوائی جنگ خاورميانه و حل ھای برای اتخاذ يک سياست کمونيستی، بايد مھم ترين راه . خونين تر آينده خواھد بود

  :ند احل از اين قرارھای اين مھم ترين راه .  طبقاتی را شناختۀتأثيرات آن بر مبارز

ی و جھانی خط ئترسيم جديد مرزھا و ايجاد دول دست نشانده در مناطق تحت نفوذ قدرتھای بزرگ منطقه           -

رگ اکنون از سوی دول ارتجاعی غرب و  بزۀئی خاورميانامريکای است که پس از شکست طرح و مشي

. در اين چشم انداز اين کشورھای رقيب ھستند که مرزھايشان بايد از نو ترسيم شود. عرب دنبال می شود

.  اما از ھر گونه تغييری مبری خواھند ماند کشورھای خود اين بلوک در منطقه، شيخ نشينھای خليج فارس،

و در عين حال متنوع ترين ترکيبھای جمعيتی در عراق و سوريه مرکز اين تغييرات به پر جمعيت ترين 

ھر گام پيشروی در اجرای چنين طرحی تنھا و تنھا به منزلۀ افزايش خصومتھا بين مردم . معطوف است

مليتھای مختلف و تلاش قھرآميز برای تأمين منافع اليگارشی حاکم بر خرده دولتھای آينده به زور اسلحه و 

تصور ايجاد دولتھای کردی و سنی و . مردم متعلق به مليتھای رقيب و متخاصم خواھد بودبيخانمان کردن 

گام برداشتن در . شيعی بدون دست زدن به نسل کشی ھای گسترده از جمعيتھای مقابل، توھمی بيش نيست

متجاوز نيز ی درون خود ھمان بلوک ئجھت اين چشم انداز تا ھم اکنون نيز به تشديد تضادھای قدرتھای منطقه 

  . اين روندی است که باز ھم تشديد خواھد شد. انجاميده است

ی است اين مشي. حد اسلامی در کل منطقهنفی کامل آرايش ژئوپليتيک کنونی خاورميانه و ايجاد دولت وا          -

 به به رسميت نشناختن مرزھای موجود در اين مشی تا حد. که بيش از ھمه توسط داعش نمايندگی می شود

تحقق اين مشی جز با نابودی . رسميت نشناختن موجوديت گروھبنديھای قومی و مذھبی رقيب پيش می رود

ھمين نيز به شکلگيری صف گسترده ای در . کامل بخشھای وسيعی از مردم خاورميانه قابل تحقق نخواھد بود

اين حال دورنمای آيندۀ با .  استمقابله با اين مشی و انزوای ھر چه بيشتر آن در درون خود منطقه منجر شده

ی فقط با خصومت و کينه توزی با گروھبنديھای قومی و مذھبی متخاصم نيست که مشخص می چنين مشي

 نيز – عربستان و ترکيه –ی ئدر اين دورنما حتی دول حامی اين مشی، مراکز اصلی ارتجاع منطقه . شود

 است برای شيخ نشينھای خليج فارس و مشکلی عين حال ايجاد خلافت واحد اسلامی در.  نمی کنندءنقشی ايفا

اين دليل . ژيک ايجاد نمی کنديستراتز داعش تغييری در اين چشم انداز  ھمين دول اۀحمايتھای گسترد. ترکيه

اصلی جذابيت داعش برای افواج بيشمار رزمندگانی بود که از سرتاسر جھان، از گتوھای حاشيه نشين 

  . فريقا و قفقاز، به صفوف آن ملحق شدنداپايتختھای اروپائی تا 

به ھمان . حفظ تماميت ارضی کشورھای خاورميانه و بيرون راندن نيروھای متجاوز غرب و متحدان آنان          -

اندازه که ترسيم جديد مرزھا و ايجاد مينی دولتھای قومی، مذھبی و ملی در برگيرندۀ منافع غرب و دول متحد 

ھای موجود به منزلۀ تأمين منافع به ھمان اندازه نيز پافشاری بر حفظ تماميت ارضی کشورآن در منطقه است، 

ژی مستلزم به يستراتتحقق اين . خواھد بود" ور مقاومتمح"ژيک طبقۀ حاکم بر کشورھای معروف به يسترات

 ۀ دو دھعقب راندن و سرکوب دول متخاصم از يک سو و ازسوی ديگر نيروھائی است که در جريان تحولات

اخير در دل خود اين کشورھا نضج يافته اند و اکنون از اليت با اعتماد به نفسی برخوردارند که به نقش زير 

نه بورژوازی کرد در ترکيه و سوريه و عراق و نه بورژوازی مغلوب در . دست تاکنونی رضايت نخواھد داد
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ند شناخت و در دول غربی و شيخ نشينھای کدام تقسيم کار و منافع تاکنونی را به رسميت نخواھ عراق ھيچ

  . ژی شونديستراتی خواھند يافت که مانع تحقق اين خليج متحدين نيرومند

  

   اصول کلی سياست کمونيستی-۴

 سياست کمونيستی در خاورميانه نه در انتزاع و نه در تکيه بر اصول عام، بلکه در تقابل مشخص با صف بنديھای - الف

 ۀھر گونه شعار پردازی عام دربار.  سياست کمونيستی استۀاين اصل اولي. ل تبيين استبورژوازی در منطقه قاب

تبيين مشخص نقش نيروھای درگير در اين جدال و ارتجاعی بودن تحولات خاورميانه و نيروھای درگير در آن بدون 

ه و در کشورھای متعدد آن،  طبقاتی در کل خاورميانۀجائی توازن قوای طرفين بر انکشاف مبارزه تأثيرات مستقيم جاب

  .خدمت به ارتجاع متجاوز امپرياليستی است

 عليه دول اقتدار گرا،  ھر گونه تبيين تحولات جاری خاورميانه به مثابۀ تجلی مطالبات دمکراتيک مردم خاورميانه-ب 

ارتجاعی ترين خوش خدمتی به جنگ طلب ترين مراکز قدرت امپرياليسم مسلط بر مناسبات جھانی و ھمسوئی با 

  .افشاء چنين تلاشھائی وظيفۀ تخطی ناپذير کمونيستھا است. نيروھای سياسی منطقه است

 ھر گونه تقليل جنگ خاورميانه به مثابه جدال بين قطبھای امپرياليستی خوش خدمتی به نيروھای بلوک متجاوز - پ

در جنگ خاورميانه منافعی يکسانند و نه نقش اين نه منافع امپرياليستی دول درگير . ی آنان استئغرب و متحدان منطقه 

ی آنان در تجديد ئ دول غربی و متحدين منطقه ۀفجايع کنونی در خاورميانه محصول مستقيم عملکرد جنايتکاران. دول

در مقابل، آنچه به .  پيروزی اين بلوک بدترين کابوس قابل تصور برای خاورميانه خواھد بود .آرايش خاورميانه است

 اخير و در تمام دورانی که غرب در حال طراحی و اجرای نقشه ۀشناخته می شود، در دو دھ" محور مقاومت "نام

وليت برپائی ؤنسبت دادن مس. برای به ھم ريختن آرايش کنونی جھان بوده است، در موقعيتی تدافعی قرار داشته است

وليت آنان با دول متجاوز غرب، اعلام چاکری به ؤحريق کنونی در خاورميانه به اين نيروھا و يا يکسان دانستن مس

  .درگاه بلوک مسلط بر سرمايه داری جھانی است

سلطۀ اين . عليه بلوک متجاوز غربی باشد لبۀ تيز حملۀ کمونيستھا در تحولات جاری خاورميانه می تواند و بايد - ت

ی بر مردم منطقه و بر چشم اندازھای توسعه و بلوک بر حيات اجتماعی در خاورميانه تا ھمين جا لطمات بسيار سنگين

دستاورد اين بلوک متجاوز چيزی جز تخريب .  طبقاتی وارد کرده استۀتکامل کشورھای منطقه و انکشاف مبارز

تداوم حضور . زيرساختھای اجتماعی و جايگزينی ساختارھای دولت بورژوائی با دستجات و باندھای مسلح نبوده است

رزات اجتماعی خاورميانه يعنی تشديد ھمين روندھا و طولانی کردن دردھا و آلام توده ھای محروم اين نيروھا در مبا

  .منطقه

اين تحولات بر متن روندھائی عميق تر در سرمايه داری جھانی به .  واقع نمی شوند تحولات خاورميانه در خلأ-  ث

يت نظم مسلط بر جھان را يک بار ديگر در دستور  کليت حاکمۀروندھای عميق تری که پرسش دربار. وقوع می پيوندند

خاورميانه حلقۀ ضعيفی در آرايش جھانی بورژوازی و کانونی است که اين پرسش در آن به . کار کل بشريت می گذارند

ه ب ديگر رو در دو سوی جدال خاورميانه دو چشم انداز بزرگ متفاوت و متخاصم با يک. طور واقعی طرح شده است

نظم پيشا . پيروزی ھر طرف به معنای تغييری در توزان قوای جھانی به سود آن خواھد بود. فته اندروی ھم قرار گر

حتی پيروزی مشی معروف به محور مقاومت که بر . جنگ در خاورميانه به گذشته تعلق دارد و باز نخواھد گشت

بر متن شکافھای .  پيشين نخواھد بوداستمرار نظم پيشين متکی است، از نظر عملی به معنای استمرار واقعی ھمان نظم

گذار به وضعيتی نوين برای ھمۀ کشورھای منطقه . ساختاری ھمان نظم پيشين بود که وضعيت کنونی شکل گرفت
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نه ساختار دولت در اين کشورھا می تواند ھمان ساختار پيشين باشد و نه مناسبات . مسأله ای فقط مربوط به زمان است

تعرض غرب برای دمکراتيزاسيون اين جوامع نيز بر متن ھمين شکافھا بود که . عی مختلفبين گروھبنديھای اجتما

  . امکانپذير گرديد

 مسألۀ پيشا روی طبقۀ کارگر از يک سو پاسخ به تحولات کنونی است و از سوی ديگر دستيابی به چشم اندازی -ج

فت صريح و بی ابھام خويش با ھجوم بلوک در پاسخ به تحولات کنونی طبقۀ کارگر ناگزير است مخال. ژيکيسترات

ژيک، طبقۀ کارگر بايد بتواند نقد عملی يستراتدر مقابل، در ترسيم چشم انداز . متجاوز غربی و متحدان آن را اعلام کند

. را تبديل به نيروی مادی کرده و مقدمات انقلاب اجتماعی را سازمان دھد" محور مقاومت"خويش از مشی معروف به 

پرولتاريای کمونيست نيز بايد طرح گذار . فين درگير در جدال خاورميانه در تدارک گذار به دوران متفاوتی اندتمام طر

  .اين فقط می تواند گذار به انقلاب اجتماعی باشد. خود را ترسيم کند

در خاورميانه به ھمانگونه که ھيچ دولت بورژوائی .  به يکديگر گره خورده استً سرنوشت ملتھای خاورميانه عميقا-چ

بدون تعيين موقعيت خويش در اين منطقه نمی تواند به وضعيتی با ثبات دست يابد، به ھمانگونه نيز انقلاب اجتماعی 

برای طبقۀ کارگر اين فقط می تواند . آينده نمی تواند بدون پاسخ به اين مسألۀ کليدی اميدی به موفقيت پايدار داشته باشد

ن بر کليه شکافھا و خصومتھای قومی و ملی و مذھبی و تأکيد و پافشاری بر امر تخاصم فائق آمد: به يک معنی باشد

از اين نقطه نظر، سياست کمونيستی نمی تواند و مجاز نيست به . طبقاتی و برادری طبقات تحت ستم در ابعاد کل منطقه

تنھا به منزلۀ آتش زدن بر خرمن دفاع از حق ملل در تعيين سرنوشت خويش بپردازد که در شرايط کنونی خاورميانه 

به ھمان ترتيب دفاع از حقوق ويژه برای گروھبنديھای مختلف ملی و مذھبی و قومی نيز نه تنھا . مخاصمات خواھد بود

نمی تواند در دستور کار طبقۀ کارگر کمونيست قرار بگيرد، بلکه می بايد که به عنوان مانع دستيابی ملل خاورميانه به 

  .ش ھدف تعرض کمونيستھا واقع شودسعادت و آرام

 سوسياليستی نيز تنھا ۀ سوسياليستی است و ايجاد خاورميانۀ حل نھائی مسألۀ خاورميانه در گرو ايجاد يک خاورميان-ح

. با انجام انقلاب اجتماعی در اصلی ترين کشورھای خاورميانه و برچيدن بساط شبه دولتھای شيخ نشين امکان پذير است

: سياست کمونيستی را می توان در يک عبارت خلاصه کرد.  اجتماعی اما نخست امر ھر کشور معين استانجام انقلاب

ی در کنار پراتيک کشوری برای انجام انقلاب ئ سوسياليستی و ايجاد روابط و مناسبات منطقه ۀی خاورميانئافق منطقه 

  .اجتماعی

  

   امکانات عملی و چشم اندازھای تحقق سياست کمونيستی-۵

ژی کمونيستی بيش از ھر چيز منوط به شکلگيری صف کمونيستی کارگران، جنبش کمونيستی يسترات تحقق - لفا

بدون . اين صفی است که ايجاد آن در ھر حوزۀ مبارزۀ طبقاتی وظيفۀ کمونيستھای ھمان حوزه است. کارگران، است

دن بر دردھا و رنجھای ميليونھا مردم  سوسياليستی و آرزوی فائق آمۀتشکيل چنين صفی، سخن گفتن از خاورميان

  .زحمتکش منطقه تنھا تسکين وجدان خويش خواھد بود

با وجود .  فقدان چنين صف کمونيستی در کليه کشورھای خاورميانه است، شرايط کنونیۀ يک ويژگی تعيين کنند- ب

در شرايط . رار می گرفتھا و برنامه ھای مبارزاتی متفاوتی با وضعيت امروز در دستور کار قتکتيکچنين صفی، 

کنونی نه تبديل جنگ به جنگ داخلی می تواند برنامۀ عمل کمونيستھا باشد و نه ورود به ائتلاف با، و يا حمايت از ھر 

  . يک از طرفين درگير در جنگ
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ژيک انقلاب اجتماعی کسب قدرت سياسی توسط طبقۀ کارگر متشکل، درھم شکستن ماشين يسترات نخستين ھدف - پ

ھر چه انحصار قدرت در دست دولت حاکم متمرکز تر .  بورژوائی و ايجاد ديکتاتوری پرولتاريا به جای آن استدولتی

ژيک ساده تر خواھد بود و ھر چه قدرت دولتی در مراکز متعدد پخش يستراتباشد، به ھمان نسبت دستيابی به اين ھدف 

مواجه خواھد قدرت  متعددرای در ھم شکستن اين مراکز شده باشد، به ھمان نسبت پرولتاريا با دشواريھای بيشتری ب

 امروز که دولتھای ملی در آن ھدف حملۀ بورژوازی بلوک غرب و نيروھای متحد آنان در ۀبرای خاورميان. بود

ژی مستلزم مقابله با نيروھائی نيز ھست يستراتگروھبندی ھا و دستجات مختلف ملی و مذھبی و قومی است، تحقق اين 

رد آنان به منزلۀ تخريب کارکرد دستگاه دولتی موجود و جايگزين نمودن ساختارھای شبه دولتی موازی به که عملک

  . جای آن است

در شرايط فقدان صف . پرولتاريا خواھان ايجاد مرزھای جديد و در ھم شکستن دول بزرگ به مينی دولتھا نيست

ئی به مينی دولتھا و شبه دولتھای متخاصم بورژوائی در  دولت واحد بورژواۀ تجزي  کارگر،ۀکمونيستی نيرومند طبق

 طبقاتی پرولتاريا نيست، بلکه به ايجاد ۀنتيجۀ عملکرد ارتجاعی نيرومند تر از دولت ھدف نه تنھا به نفع انکشاف مبارز

 است که  اخير نشان دادهۀتاريخ سه دھ. موانعی تازه و چه بسا غير قابل عبور بر سر راه جنبش کارگری می انجامد

 دول دمکراتيک غرب برای حفظ سلطۀ مرگبار خويش بر نظم ۀژی تھاجم وحشيانيستراتايجاد مينی دولتھا بخشی از 

در جھان امروز . مينی دولتھائی که بيشتر به دستجات متمرکز گانگستری شباھت دارند تا به دولت. جھانی بوده است

 بلوک قدرت مسلط بر نظم ه نفع پرولتاريا باشد که به تضعيف مستقيمتنھا فرو پاشيدن و در ھم شکستن دولتی می تواند ب

 کشورھای ديگر تنھا می تواند تدارک انقلاب اجتماعی ۀژی انقلابی پرولتاريای کمونيست در ھميسترات. نجامدجھانی بي

ی خواھد و نه تکه  کارگر تمام قدرت را مۀطبق. در عين مقابله با تجاوزات بلوک مسلط بر سرمايه داری جھانی باشد

بيش از صد و پنجاه سال پس از انقلابات نيمۀ قرن نوزده، مشی انقلاب اجتماعی دوران معاصر نيز . ی از آن رائپاره ھا

رساند و آن را  انقلاب قدرت اجرائی را به حد کمال می": ھمانی است که مارکس آن را با صلابت چنين بيان کرده بود

ه، منزوی اش می کند و به عنوان يگانه آماج ملامت در برابر خويش قرار می دھد تا بتواند به ناب ترين بيانش تقليل داد

  ". عليه آن متمرکز کندتمام نيروی خويش را برای نابودی اش 

 سوسياليستی تنھا می تواند امر کمونيسمی باشد که خود را از چنگال سياست ورزی ۀ مبارزه برای خاورميان:ت

اين مبارزه تنھا . باشدده و امر طبقاتی را به اصل راھنمای سياست ورزی خويش تبديل کرده بورژوائی خلاص کر

ژی ھمه جانبۀ طبقاتی و ھمراه با نقد پايه يستراتزمانی از چشم اندازھای موفقيت برخوردار خواھد بود که بر متن يک 

يای کمونيستی که پرچم محو تضادھای پرولتار. خواھی بورژوائی به پيش برده شود" آزادی"ھای دمکراسی طلبی و 

طبقاتی را در ھر نقطۀ خاورميانه به دست بگيرد و جنبش روزمرۀ خويش را بر پايه ھای منافع دراز مدت طبقاتی اش 

 متحد سوسياليستی و فائق آمدن بر شکافھای خونين ۀسازمان دھد، به ھمان اندازه نيز از شانس ايجاد يک خاورميان

 ۀبدون شکل دادن به چنين کمونيسمی، ھر گونه صحبتی از خاورميان. ی برخوردار خواھد بودمذھبی و ملی و قوم

امر کمونيسم معاصر پيشبرد وظيفۀ ھمزمان طرح چشم . سوسياليستی چيزی بيش از عبارت پردازی پوچ نخواھد بود

  . طبقاتی استزمندۀرکمونيسم  سوسياليستی ھمراه با سازماندھی عملی مبارزۀ طبقاتی بر بنيانھای ۀانداز خاورميان

  زنده باد ھمبستگی توده ھای کار و زحمت در خاورميانه

   جنبش برای سازمانيابی حزب پرولتاريا–کنفرانس اول تدارک کمونيستی  
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